
مقدمه

صورت بندی جریان های خوش نویسی معاصر ایران، یكی از 

عرصه هــای مهم و موردنیاز برای تحقیق و پژوهش در این هنر 

اصیل و پرطرفدار است؛ هنری كه رهروان و دل سپردگان خود را 

به ذات معنوی آن ها بازگشت می دهد و بهترین مونس و همدم 

برای راه یافتن به ادبیات غنی فارســی و ســایر هنرهای فاخر و 

بومی اســت. با توجه به شــمار فراوان علاقه منــدان و ضرورت 

آگاهی دبيران هنر، لازم اســت با هــدف ارتقای دانش و بینش 

نظــری در این حوزه، برای شــناخت جریان های خوش نویســی 

معاصر و مؤلفه های تعیین كننده ی هر یك از آن ها تلاش بسزایی 

شود. 

در این نوشتار سعی شده است كه با نگاه ریشه ای، نخست 

سرچشــمه های اصلی خوش نویســی معاصر ایران در قالب دو 

مكتب مهم میرعماد و كلهر، معرفی و ســپس شــاخه های مهم 

و تأثیرگذار معاصر، به مثابه ی جریانی پیوســته و بدون انقطاع 

معرفی شــوند. بدیهی اســت با توجه به این كه تاكنون در این 

عرصــه، مطالعه ی منســجمی شــكل نگرفته اســت، این تلاش 

آغازین نیز خالی از نقصان و خلل نخواهد بود. ضروری اســت 

همــكاران هنرمند و صاحب نظران با طرح دیدگاه ها و نقدهای 

خود به غنای این موضوع مهــم بیفزایند. در ابتدا چند نكته ی 

روش شناختی مورد توجه قرار می گیرد. 

برخی از ملاحظات روش شناختی

یكی از روش هایی كه مطالعه ی خوش نویسی معاصر ایران 

را با در نظر داشــتن ریشــه ها و مبانی آن، ســاده و امكان پذیر 

می كنــد، دســته بندی جریان هــای مهــم و اثرگــذار و زنده ی 

خوش نویسی است. این دسته بندی در گام اول می تواند به شكل 

كلّی عملی شود؛ سپس در زیرگروه ها و شاخه های فرعی گسترده 

شــود. برای انجام این فرض، در نظر گرفتن چند نكته ی متعارف 

ضروری است. 

� منتســب كــردن و یــك خوش نویــس به یك دســته ی 

بزرگ تر، به معنی در نظر نداشتن ویژگی ها، افزوده ها، شگردها 

و شــیوه و در نهایت، تصرف هنری خود آن خوش نویس  در آن 

جریان نیست؛ زیرا حتی شاگردان مستقیم بزرگانی، مانند كلهر 

(۱۳۱۰-۱۲۴۵ش) یا عمادالكتاب (۱۳۱۵-۱۲۴۰ش) در بســیاری 

از موارد نســبت به خط اســتادان خود دچار تغییر در شــیوه 

است و با تأثیرپذیری از مشق نظری یا قلمی، روایت خود را از 

خوش نویســی بیان كرده اند. در عین حال، این نكته فرض است 

كه هنر خوش نویسی در سنت ریشه دارد و میوه ی امروزین آن 

از ریشه ی اولیه  آبیاری و تقویت می شود. 

�  تقســیم بندی اولیــه بــرای درك جریان هــای عمده ی 

خوش نویسی نستعلیق معاصر از دو مكتب مهم، یعنی مكتب 

میرعــماد و مكتــب كلهر آغاز می شــود و با تــداوم حیات این 

دو مكتــب به منزله ی تنه ی اصلی خوش نویســی، به تدریج به 

شاخه های مهم و جدا شده از استوانه ی اصلی گسترده می شود؛ 

در واقــع برای هر جریان عمده می توان یك سرحلقه ی اصلی از 

متقدمان و یك تداوم دهنده از معاصران در نظر گرفت. 

� در این مقاله به منزله ی فتح باب در نظر است جریان های 

خوش نویسی معاصر در خط نستعلیق با توجه به فراگیر بودن 

آن مطالعه شــود. در گام های بعدی شیوه های شكسته، نسخ و 

ثلث قابل مطالعه است. بر این اساس، تقسیم بندی اولیه به این 

شرح است. 

۱. مكتب میرعماد 

میرعمادالحسنی (۱۰۲۴-۹۶۱ ه.ق) خوش نویس برجسته ی 

دوره ی صفوی، هیئت و شــكل و نمایش حروف و كلمات را به 

گونه ای شاكله بندی كرد كه آثار به جامانده از وی، به ویژه در ده 

ســال آخر عمر هنری او همواره الهام بخش رهروان بعدی بوده 

اســت. گویی میرعماد تمام میراث خوش نویسی پیش از خود را 

از آثار «میرعلی هروی»، «باباشــاه اصفهانی» و استاد مستقیم 

كاوه تیموری
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و معاصر خود، یعنی «محمدحســین تبریزی» اخذ و با مشق و 

مطالعه ی مداوم، به تحریرِ نهایی  حروف و كلمات رسيده و در 

اجرا و تركیب آن ها، به ویژه در «كتابت» و «چلیپا» آثار ماندگاری 

خلق كرده است. برآیند شیوه ی میرعماد مبتنی بر تلفیق شيوه ها 

و بهره گیری از قوت های پیشینیان خود بوده است. به تدریج آثار 

میرعماد در كانون اقبال و علاقه ی خوش نویسان بعد، بن مایه ی 

اصلی شكل گیری مكتب میرعماد را فراهم كرد؛ به طوری كه این 

مكتب به مدت ۳/۵ قرن در خوش نویســی حضور غالب داشت 

و مورد اســتقبال و الگوبرداری اســتادان و شاگردان بعدی قرار 

گرفت. امروزه نیز در خوش نویسی معاصر ایران، رگه های مهمی 

از ایــن مكتب بــه حیات 

هنری خود ادامه می دهد. 

برخی از ویژگی های مكتب 

خوش نویسی میرعماد را به 

اختصار مرور می كنیم: 

۱. صافی، ظرافت، استحكام 

و قــوّت دســت در اجرای 

مفردات و كلمات؛

۲. تنــدی، تیزی، ظرافت و 

تضادهای زیبا؛ 

۳. هنرنمایی در قالب كتابت 

و چلیپــا و در مجموع در 

اندازه ی قطعات كوچك به 

اندازه ی تقریبی A۴؛

۴. انتخــاب قلم تخصصی 

مشــقی و تمركز بر شیوه ی 

نستعلیق؛

اســتقلال  به  بهــادادن   .۵

و  حــروف  شــخصیت  و 

كلمات.

اوج  در  میرعــماد  تــلاش 

نستعلیق،  تناسبات  تنظیم 

این بوده اســت كه آن را «به طرف تجرید می برد و بقایای خط 

نسخ و تعلیق را از خط نستعلیق خارج كند. گو این كه تلاش را 

كامل انجام نداده و نمی توانست انجام دهد.» (تصویر ۱). 

دســت آوردهای هنری مكتب میرعماد در دوره ی قاجاریه 

(۱۲۶۰ه.ق) به بعد با پدیده ی چاپ سنگی مواجه می شود و این 

تقارن نظام هندسی تازه ای از خط نستعلیق را پی ریزی می كند 

كــه به تدریج با اقبال روزافزون و بــه اقتضای نیاز زمان فراگیر 

می شــود و برهه ای مهم را در تاریخ خوش نویسی ایران فراهم 

مــی آورد. باید توجه داشــت، ابداع كننده ی این نظام هندســی 

جدیــد، یعنــی مرحوم كلهر، خــود از مقلدان ســبك و خطوط 

میرعماد بوده اســت و آثــار وی در كتابت ظریف  تقویم های 

دوره ی قاجار، مبین این نكته اســت؛ اما ابداع مكتب جدید وی 

و آغاز تغییرات مكتب قدیم در اوج بلوغ هنری وی آغاز شــده 

و ره به كمال پيموده است؛ اما با این حال در این دوره ی زمانی 

و در كنار رشــد فراگیر مكتب مرحوم كلهر (۱۳۱۰-۱۲۴۵ه.ق)، 

مكتب میرعماد به فراموشی ســپرده نمی شود و همچنان منبع 

الهام و تأثیرپذیری دو دسته از خوش نویسان بزرگ با محوریت 

میرزا اسدا... شیرازی و میرزا غلامرضا اصفهانی در دوره ی قاجار 

شــده اســت كه در واقع، این دو جریان، دو شاخه ی اصلی این 

مكتب اند.

میرزااســدا...  شــاخه ی 

شــیرازی  و دیگران (اولین 

شاخه ی مكتب میرعماد)

دوره ی قاجاریــه یكی 

از دوره هایــی اســت كــه 

بازگشــت  نهضــت  آن  در 

ادبــی در شــعر و ادبیات 

رخ داده اســت. در حوزه ی 

خوش نویسی نیز به میرعماد، 

خوش نویس دوره ی صفوی 

و مكتــب وی توجــه ویژه 

شده و یك شاخه ی مهم از 

طابق النعل  خوش نویســان 

را  قلم های خــود  بالنعــل 

در جــای حركــت قلم های 

میرعماد گذاشته اند. اسدا... 

محمدحســین  شــیرازی، 

بــه  (ملقــب  شــیرازی 

كاتب الســطان و مهم ترین 

خوش نویس دوره ی قاجار) 

و میرزاعبــاس نوری، میرعلی شــیرازی ملقب به شــمس الادبا، 

میرزاآقا شــیرازی، محمدباقر سمســوری، محمود حكیم (فرزند 

وصّاف شــیرازی) و تنی چند را می توان از حافظان ناب شیوه ی 

میرعماد دانســت؛ برای مثــال «عباس نــوری» مناجات نامه ی 

حضرت امیر (ع) را با دقت و وسواس ویژه، همانندنویسی كرده 

و محمدحســین شــیرازی جزبه جز از آثار میرعماد مشق كرده 

اســت. در مجموع شــاكله ی اصلی این بزرگان از خط میرعماد 

اخذ شده اســت. تفاوت هایی جزیی نیز ميان  آن ها وجود دارد 

كه با توجه به تفاوت طبع انســان ها، امری اجتناب ناپذیر بوده 
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است؛ اما در مجموع گویی این دسته از خوش نویسان، نگاهبانیِ 

سبك و شیوه ی میرعماد را به عهده داشته اند. 

حال شــاخه ای را بررســی می كنیم كــه در دوره ی معاصر، 

سرچشمه ی آن، مكتب میرعماد است.

پیروان میرعماد در دوره ی معاصر

عــده ای از خوش نویســان در روزگار كنونــی بــه مكتــب 

میرعــماد وفادار مانده اند. در نظر آن ها، گویی پس از چهارصد 

ســال، صدای قلم نستعلیق میرعماد، طنین خرامیدن و كشیدن 

خــود را حفظ كرده اســت. این عــده، ماننــد میرزاغلامرضا و 

پیروان وی در دوره ی معاصر 

شیوه ی فرعی تلقی نمی شوند؛ 

ادامه ی منطقی شیوه ی  بلكه 

میرعماد در زمان معاصرند. در 

واقع سرحلقه ی اصلی شاخه ی 

میرعماد،  مكتــب  معــاصران 

استاد عباس اخوین است كه با 

شاگردان خود، یك جریان مهم 

در خوش نویسی معاصر ایران 

را تشــكیل می دهــد. در كنار 

او می تــوان از اســتاد «جلیل 

رسولی» نام برد كه از متأثران 

اصلی شــیوه ی میرعــماد در 

شیوه ی نستعلیق است؛ اگرچه 

گرایش اصلی ایشان، نقاشیخط 

است. (تصویر۲). 

ویژگی هــای خطــی این 

اســتادان را در ظرافت هــا و 

ویژگی هــای  از  الهام پذیــری 

شــیوه ی میرعــماد می تــوان 

پی گیری كرد. تأكید می شــود 

كه خوش نویس برجســته ای، چون اســتاد عبــاس اخوین كه از 

وی به نام «میرعماد عصر» یاد می شــود، بدون شك متناسب با 

نیازهای خطاطی این زمانی، ضرورت های چاپ نویســی، در نظر 

داشــتن مطالعات و مشــق نظری گسترده و شــمّ و ذوق هنری 

خویش، افزوده هایی به خط وارد كرده اســت كه با داشــتن دو 

اصل كیفی «صفا و شــأن»، مبین شخصیت خودشان است. باید 

اذعان كرد كه منظور از پیروی ایشــان از شــیوه ی میرعماد، به 

مثابه ی بیشــترین نزدیكی بنیان خطی وی با میرعماد باید تلقی 

شود؛ و نه این كه خط میرعماد تقلیدِ صرف شده باشد.

بر این اساس،  تجلی عینی نزدیك ترین آثار به مكتب میرعماد 

در دوره ی معــاصر را می توان در آثار اســتاد اخوین و تنی چند 

از شــاگردان زبده ی ایشــان، مانند «عبدا... شهباری» و «محمد 

جوادزاده» از منظر اصل تضاد و ظریف نگاری و جست وجو كرد 

كه یك قطب مهم خوش نویسی معاصر را نیز پی ریزی كرده اند. 

برخی از محققان صاحب نام، مانند «استاد راهجیری»، قلم استاد 

اخوین را در نظیره نویســی و همانندنویسی نزدیك ترین قلم به 

قلم میرعماد می دانند.

برخی از ویژگی های این جریان مهم خوش نویسی عبارت اند 

از: 

ـ رعایت موارد مربوط به مكتب میرعماد؛

ـ بهره گیری اندازه از قلم جادو 

(۲ تــا ۳ میلی متر) و كتابت به 

عنوان مركز قلم؛

ـ ظریف نــگاری و بــه تبع آن  

برجسته شدن اصل تضاد؛ 

ـ پیوسته نویسی در كتابت. 

جوهری خوش نویسان این 

شاخه و خوش نویسی معاصر با 

شیوه ی میرعماد (در قالب مهم 

چلیپا) باید به یك تفاوت توجه 

داشــت؛ بنا بر اعتقاد شادروان 

«استاد عبدا... فرادی» «مكتب 

میرعماد بین قوت و ضعف كه 

كلفتی و نازكی در خط باشــد، 

تناســبی دارد؛ ولی این تناسب 

مخصــوص زمان بــوده و چون 

اصــل سرعــت در آن مطــرح 

نبوده اســت، روی اجزای كلام 

دقت بیشتری می شده است و 

مســیر خط، حركت از اجزا به 

گروه اســت.»به تعبیــر دیگر، 

خوش نویســی مكتب میرعماد تلاش بســیاری كرده اســت كه 

شخصیت كاملی را برای هر جز از سطر، یعنی هر حرف و كلمه 

به اجرا درآورد.» «خط میرعماد، خطی ظریف و بســیار لطیف 

و شیرین بوده است و قوت و ضعفش خیلی با یكدیگر اختلاف 

داشــته اند. امروز این گونه نیســت؛ زیرا خوش نویسان معاصر 

كلفتی و نازكی خط را متناسب می كنند و این تناسب موردپسند 

روزگار ماســت. امروزه بــه گروه گرایی و صفحه پــردازی توجه 

می شود و تناسب سواد و بیاض را بهتر از گذشته در سطح صفحه 

تقسیم می شود. در یك چلیپای موضوع مطالعه كه میرعماد آن 

را نوشــته اســت، در می یابیم كه فواصل بین سطور با یكدیگر 
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پس از چهارصد سال، 
صدای قلم نستعليق 
ميرعماد طنين خراميدن 
و كشيدن خود را حفظ 
كرده است



هم خوانی ندارند و با هم خوانده نمی شوند. یك جا، بیشتر سفید 

اســت و جایی كمتر! ولی در آثار امروزی این نكته بهتر رعایت 

می شــود. چلیپای امروز در یك كلام، زیباتر از چلیپای گذشتگان 

است و این به خاطر تناسبی است كه كلهر باب كرد.»

بــه این ترتیب، می توان نتیجه گرفت به رغم منشــأ گرفتن 

خوش نویســی امــروز از مكتب میرعماد در دو محور اساســی 

خط، یعنی «حُســن تشكیل» (شاكله بندی و شكل آفرینی خط) 

و «حُســن وضع» (اســتقرار و نشســتن كلمات بر روی كرسی) 

تفاوت هايی را می توان برشمرد.  به همین سان به دلیل وحدت 

روحی و ذاتی خط، وجوه اشتراكاتی هم وجود دارد.

غلامرضــای  میــرزا  شــاخه ی 

اصفهانی (دومین شاخه ی مكتب 

میرعماد)

اصفهانــی  میرزاغلامرضــا 

آن كــه  بــا  ه.ق)   ۱۲۴۵-۱۳۰۴)

هم عصر مرحوم كلهر در دوره ی 

قاجــار بوده اســت، از ســبك و 

شــیوه ی خوش نویســی غالــب 

زمان خود تأثیر نپذیرفته و منبع 

الهام اصلی وی در مراحل تعلیم 

مكتــب و خط، میرعــماد بوده 

اســت. در زیرمجموعــه ی ایــن 

مكتب مهم با اعِــمال تغییرات، 

ســبك جامــع میرزاغلامرضــا را 

نيز رقم زده اســت. در حقیقت 

با ســلیقه و دیدگاه هــای فردی 

میرزاغلامرضا با یافته ها و دانش 

وی از مكتــب صفــوی آمیخته 

شــد و یك شــیوه ی فرعــی در 

ذیل مكتــب میرعماد را شــكل 

داده اســت. این شــیوه ی فرعی 

جامعیــت دارد و در آن تصرف هنرمندانه و شــأن و شــخصیت 

میرزاغلامرضا پیداســت. هم عصر با او در ادامه، كســانی چون 

میرحســین (خوش نویس باشــی)، میرزامحمدكاظم و شاگردان 

ارشد میرزاغلامرضا، مثل معتمدالكتّب مرعشی و میرزاعمو این 

شیوه را حفظ و ترویج كرده اند. 

برخی از ویژگی های شیوه ی میرزاغلامرضا

ـ داشتن ویژگی های مكتب میرعماد (تندی، تیزی و ظرافت 

و صافی)

ـ توجه ویژه به قالب سیاه مشــق و خــارج كردن آن از یك 

قالب خوش نویسی صرف تمرینی و افزودن بُعد زیبايی شناختی 

و انتزاعی و فرم بخشی به این قالب كه «انقلاب در سیاه مشق» 

ناميده می شود. این بُعد در سیاه مشق به گونه ای است كه «... 

در نــگاه كردن بــه آن گاهی باید آن را در قالب یك نوشــته ی 

تصوری و تخیلی در نظر بگیریم.»

ـ اســتفاده ی بیشــتر از قلم های جلی و پایه گذاریِ بهره گیری از 

قلم های پارویی و خلق قطعات بزرگ 

ـ ایجاد سرعت در نگارش

ـ بزرگ شدن نســبی ابعاد كاغذ و نگارش پر دور و گوشت آلود 

كلمات، به ویژه در ده سال پایانی 

حیات هنری ميرعماد

ـ میرزاغلامرضا با داشتن پنجه های 

باریك و اختیار كردن میدان بلند 

در قلم، هندســه ی كمّی و كیفی 

تازه ای را در خط نســتعلیق رقم 

زده است. (تصویر ۳)

میرزاغلامرضا،  شــاخه ی  در 

دو خوش نویس صاحب نام دیگر، 

یعنی میرحسین خوش نویس باشی 

و میرزامحمدكاظم را می توان نام 

برد. هر ســه ی این ها از شاگردان 

سیدعلی حكاك (پدر میرحسین) 

هستند و خطشان به هم نزدیك 

اســت. بنا بر روایت استاد «علی 

شــیرازی»، بزرگ شــدن اندازه ی 

قلم و به تبع آن، بزرگ شدن كاغذ 

به كارگیری فرم و از همه مهم تر، 

اجرای شــجاعانه ی میرزاغلامرضا 

باعث شــكل گیری قطعاتی شده 

كــه هیبــت و شــكوه و نیروی 

زیبايی شناختی خط را نمایان كرده 

اســت. در بیشتر سیاه مشــق های باقی مانده از شــاخه ی میرزا 

غلامرضا و شــیوه های وی، علاوه بر استفاده از قلم جلی، قطع 

نگارش دو تا ســه برابر اندازه های قطعات دوره ی صفویه است 

كه نكته ی قابل توجهی برای استفاده ی بیشتر از ظرفیت صفحه 

و بزرگ نوشتن حروف و كلمات است. 

در دوره ی معــاصر عده ای از خوش نویســانِ متأثر و پیرو 

شــیوه ی فرعی میرزاغلامرضا از مكتب میرعماد، آثار گران بهایی 

درخوش نویســی نســتعلیق و به ویژه قالب سیاه مشــق خلق 

كرده اند و تــداوم دهنده ی شــیوه ی میرزاغلامرضا بوده اند؛ به 
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شيوه ی ميرزاغلامرضا 
جامعيت دارد و در 

آن تصرف هنرمندانه و 
شأن و شخصيت وی 

پيداست



طوری كه ایــن افراد به رغم تعداد محدودشــان، جریانی مهم 

و كیفی در خوش نویســی معاصر ایران اند. این ها را در رسته ی 

پیروان میرزاغلامرضا و میرحسین طبقه بندی می كنیم.

پیــروان شــاخه ی میرزاغلامرضا و میرحســین خوش نویس در 

دوره ی معاصر

خوش نویســان بزرگی، چون مرحوم «رضــا مافی» ۱۳۲۲-

۱۳۶۱، «اســتاد محمــد احصایــی» و از نســل های جوان تــر 

خوش نویســانی، چون «صداقت جباری»، «غبرانــژاد»، «احمد 

پیله چی»، «امیرعاملی» و برخی دیگر از خوش نویسان، همچنان 

ارزش هــای  گــروی  در  دل 

میرزاغلامرضا  زیبايی شــناختی 

و میرحســین دارنــد و به طور 

عمده به سیاه مشق های آن ها، 

همچــون منبــع الهــام مهم و 

مشــقی نظری برای خلق آثار 

خود می نگرنــد. از آن آثار كم 

و بیــش تأثیــر می پذیرنــد كه 

نشان از زنده بودن شیوه ی این 

هنرمندان دارد. می توان اذعان 

داشت، بسیاری از خوش نویسان 

معاصر دوست دارند  در قالب 

سیاه مشــق اثــر آن هــا حال و 

هــوای آثــار میرزاغلامرضــا و 

میرحسین را داشته  باشد. این 

اشــاره در مورد استاد احصایی 

ضروری اســت كه ایشان ضمن 

نظر داشتن به شیوه ی میرعماد، 

به شــاخه ی میرزاغلامرضا و به 

ویــژه آثار میرحســین علاقه ی 

ویژه ای دارند. (تصویر۴)

مكتب كلهر

میــرزا محمدرضا (۱۳۱۵-۱۲۴۵ ه.ق) پس از پدیده ی چاپ 

ســنگی به ابداعات تازه ای در مورد شــاكله ی حروف و كلمات 

دست زد كه بتواند بین سنت هنر خوش نویسی و نیاز روز، یعنی 

تكنولوژی چاپ سنگی، هم زیستی مسالمت آمیزی فراهم كند و 

از این طریق خط را به یك امر كاربردی تبدیل كند. 

كلهــر با كوچــك كــردن قالب حــروف و كلــمات، كوتاه 

كردن مدهــا، جمع وجور كردن دوایر، ایجــاد تقطیع در خط و 

ضخیم نوشــتن، اســاس مكتب تازه ای را به وجود می آورد. استاد 

فرادی در مورد تقطیع مثالی روش می آورد:

«مثــلاً در كلمه ی«دولت»، اتصال «ل» به «ت» را میرعماد 

كوبیده می گرفت؛ در صورتی كــه میرزای كلهر بالابلند و دوّار. 

او ادامــه می دهــد، «كلهر ضعف ها را كلفت تــر كرد و قوت را 

با ضعف متناســب كرد.» به تدریج این گونه فراگیری شــیوه ی 

میرعــماد را به اقتضــای نیاز زمان به كمترین حد خود رســاند. 

اســتاد فرادی با درك هوشمندانه ی تحول خط به وسیله ی كلهر 

می گوید: مسئله ای كه در اینجا به آن باید اشاره كرد، آسان كردن 

خط است. آسان ترین كردن خط، یعنی این كه اگر دو نفر شاگرد، 

یكــی روش میرعماد و آن دیگری روش كلهر را پیش می گرفتند، 

آن كــه پیــش كلهر رفتــه بود، 

زودتــر خــط را یــاد می گرفت. 

چرا؟ بــرای این كــه روش كلهر 

آســان تر از روش میرعماد بود و 

این آســان خواهی و آسان كاری 

خواسته ی زمان بود.»

ســازگاری خط  بــا  كلهــر 

بــا چــاپ ســنگی، باعث شــد 

كه عــروض خط نســتعلیق در 

یك جــمال تــازه ی زیبایی بروز 

كنــد. كلهــر در كتابت دســت 

منحصربه فردی داشــته اســت. 

ایــن ویژگــی  آثــارش را پخته و 

تقلیدناپذیر كرده است؛ به  ويژه 

در قلم غبــار گویی قلم وی در 

نگارش حــروف و كلمات قالب 

دارد و تقویم هایی كه به سفارش 

محمدحسن خان اعتمادالسلطنه 

برای ناصرالدین شاه نوشته است، 

مصداقی برای این ادعاست. 

اســتاد خروش روایت خود 

را از جزئیــات تحولــی كه كلهر در مكتب میرعــماد ایجاد كرد، 

چنیــن بیان می كند: «از دیــدگاه فنّی، خط مرحوم كلهر از نظر 

قالب، اصول اولیه و اصل از دســت آوردهای خط میرعماد بهره 

برده است. در عین حال كه مرحوم كلهر در می یابد كه رسالت 

اجتماعی خط فراتر از ماندن در كلكسیون هاســت و به همین 

خاطر در جمع بندی از تغییــرات كمّی در اصول ده گانه به این 

نتیجه می رسد كه اگر خطوط میرعماد با یك پرده قوت بیشتری 

داشته باشند و قدری به گوشت آلودنویسی آن ها پرداخته شود، 

از شــیرینی و حلاوت بیشتری نیز بهره مند خواهند شد. به این 

دليــل او به قطور كردن اتصالات و اضافه كــردن قوت پرداخته 
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خوش نويسان 
معاصر دوست 
دارند، در قالب 
سياه مشق اثر 
آن ها حال و هوای 
آثار ميرزاغلامرضا 
و ميرحسين را 
داشته باشد



اســت. ناگفته پیداست كه دست نوشته های كلهر به علت ورود 

عامل «سرعــت» در نــگارش، نزاكت و پاكیزگی و پاك نویســی 

كمتری نسبت به مكتب میرعماد دارد. در مكتب میرعماد فرض 

اصلی بر آن اســت كه كلمات و حروف حقشــان ادا شود و به 

طــور كامل و با هیأت مطلــوب به تحریر درآیند؛ اما در مكتب 

كلهر كوتاه نوشــتن حروف، جمع وجور نوشــتن و نقلی نوشــتن 

آن ها مدنظر است. این جا خط نویسی بر خلاف مكتب میرعماد 

باب شده اســت. نقطه گذار ی ها در مكتب میرعماد پنج دانگی 

است؛ حال آن كه در مكتب كلهر، چهاردانگی اجرا می شود؛ البته 

اســتثنائاتی نیز وجود دارد؛ برای مثال بــرای پركردن فضای زیر 

«س» كشــیده از نقطه شــش 

دانگ استفاده می شد و اكنون 

نیز خوش نویسان معاصر به آن 

مبادرت می ورزند. در یك كلام، 

كلــمات پیوســته و جمع ترند. 

از  آمــدن  بیــرون  هم چنیــن 

خشــكی كه ویژه ی خط پاك و 

بانزاكت دست به خاطر وجود 

بُرش كلــمات در مكتب كلهر 

تعدیل  شــده و به شیرینی آن 

افزوده شده است.» (تصویر۵) 

مكتب  زیرمجموعه ی  در 

اصلــی  شــاخه ی  دو  كلهــر 

یافته اند  تولــد  هم عصر دیگر 

كه گرچه هر دو شــاخه از یك 

حقیقت واحد، یعنی تغییرات 

كلهر متأثر بودند، در مجموع 

با وجود تفاوت ها دو شاخه ی 

مذكور از امانت داران شــیوه ی 

كلهرند. این دو شاخه ی اصلی 

مكتب كلهر، یكی عماد الكتاب 

و پیروان او و دوم، مرحوم مرتضی برغانی و پیروان او بودند. 

شاخه ی عمادالكتاب و پیروان (اولین شاخه ی مكتب كلهر)

مرحــوم عمادالكتــاب (۱۳۱۵-۱۲۴۰ه.ش) بنــا بــر روایت 

«اســتادعلی راهجیــری» در زمره ی خوش نویســان هفت قلمی 

اســت كه سعی داشت در اقلام نسخ، نستعلیق، شكسته و ثلث 

صاحب قلم باشد. او از هنر نقاشی نیز بهره مند بود. 

مرحوم عمادالكتاب توفیق شاگردی مستقیم كلهر را نداشت 

و حتی بعد از تكمیل خط نسخ به آموزش نستعلیق روی آورد؛ 

امــا چــون ارزش و كار مرحوم كلهر را دریافته بود، بســیاری از 

نكته هــای خطــی و ظرایف هنری در نظام هندســی شــیوه ی 

خوش نویســی كلهر را با استفاده از آثار و تعلیماتی كه كلهر به 

مرحوم زین العابدین قزوینی (ملك الخطاطین، پدر مرحوم استاد 

جواد شریفی) آموخته بود، مطالعه كرد و به درك این ظرایف و 

ریزه كاری ها توفیق یافت. 

عمادالكتاب ویژگی  شــاگردپروری خود را با ابداع و نگارش 

رســم الخط های آموزشــی گســترش داد و افزون با آن، خود نیر 

اضافــات و اجراهایی در مكتب كلهر به وجود آورد كه می توان 

از اجراهای تازه از حرف «هـ» یاد كرد. 

از شــاگردان برجســته ی عمادالكتاب، یكــی مرحوم «علی 

منظــوری» اســت كه بســیار 

خیلــی  و  بــود  سریع القلــم 

اســتاندارد می نوشــت. استاد 

-۱۳۶۹) كاوه  علی اكــبر 

۱۲۷۴ه.ش) مهم ترین شــاگرد 

مرحوم عمادالكتاب در انتقال 

و آموزش مواریث خطی ایشان 

بوده اســت. او در مسیر تلاش 

هــنری خود شــاگردانی، چون 

استاد محمد سلحشور، مرحوم 

فضایلــی  حبیــب ا...  اســتاد 

اســتاد  ه.ش)،   ۱۳۰۱-۱۳۷۶)

علی راهجیری، مرحوم اســتاد 

سیف ا... یزدانی (۱۳۱۰-۱۳۶۲)، 

اســتاد جهانگیــر نظام العلماء 

و مرحوم اســتاد نصرا... معین 

و دیگران را پــرورش داد. این 

خوش نویســان از حافظــان و 

هنربانان خوش نویسی معاصر 

ایران اند كــه در حفظ میراث 

خطی بسيار سعی كرده اند. 

شاخه ی سیدمرتضی برغانی و شاگردان (دومین شاخه ی مكتب 

كلهر)

مرحوم كلهر شاگردی به نام ســیدمرتضی برغانی (متوفی 

۱۳۰۸ه.ش) داشــت كه تعلیمات خــود را به دو فرزندش، یعنی 

استاد حســین میرخانی (۱۳۶۱-۱۲۸۶ه.ش) و استاد سیدحسن 

میرخانــی (۱۳۶۹-۱۲۹۱ه.ش) بــه بهترین وجــه منتقل كرد. در 

دهه ی ۱۳۳۰ شمســی این دو بزرگوار نهضت آموزش خط را در 

كنار اســتادان بزرگ، چون اســتادكاوه و مرحوم ابراهیم بوذری 

قوام دادند. نســل مهمــی از خوش نویســان در كلاس های این 
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در مكتب كلهر 
كوتاه نوشتن حروف، 
جمع و جور نوشتن 
و نقلي نوشتن آن ها 

مدنظر است



عزیزان شــاگردی كردند. شیوه ی استاد حسین و استادحسن، در 

واقع ادامه ی شیوه ی مكتب كلهر همراه با ملاحت و زیبایی خط 

خود آن ها است. 

استاد حسین میرخانی در كتاب و سطرنویسی پیرو و ثانی 

 ای نداشــت و بنابــر روایت خسرو زعیمــی، «در روز ۶۵ نفر را 

تعلیم می داد و همواره دو ســاعت بیشتر از وقت كلاس به كار 

می پرداخت.» استادحســین با اخذ روش ساده ی آموزشی، سهم 

بسزایی در تربیت شاگردان داشت. استاد حسن میرخانی نیز با 

خُلق كریم و حسنه ی خویش علاوه بر تربیت شاگردان، بسیاری 

از آثار بزرگان ادب ایران را به نگارش درآورد. خط نستعلیق وی 

از  ویژگی های دور، بهره مندی بیشــتری داشت و این تغییر، از 

مزیت های خطی اوست. 

اســتاد حســن میرخانی بنابر روایت غلامحسین امیرخانی 

«در تركیب جزئی و كلی خط نستعلیق تصرفات و نوآوری هایی 

كرده» و «در آثــار خود فضایی را از نظر تركیب بندی به وجود 

آورده كه مختص و مخصوص ایشان است.» گفتنی است كه یكی 

از منابع اصلی الهام امیرخانی در تركیب بندی، آثار استادحســن 

بوده است. 

بر این اساس خوش نویس معاصر و مهمی، چون استادعبدا... 

فــرادی باوجــود آن كه شــاگرد مرحوم كاوه نیز بوده اســت، از 

نظر هنری در این شــاخه از مكتب كلهــر قرار می گیرد؛ زیرا در 

آثار وی بیشــترین نزدیكی با خط مرحوم استادحســن میرخانی 

دیده می شــود. مرحوم فرادی با داشتن پنجه های كوتاه، خط را 

گوشــت آلود و رنِجه رنِجه می نوشــت و اطلاعات خطی وافری 

داشت.

خوش نویــس برجســته ی دیگری كــه در این شــاخه قرار 

می گیرد، استاد خروش است. (تصویر ۹، ص ۱۲). استاد كیخسرو 

خروش (متولد ۱۳۲۰) شــاگرد مســتقیم استاد حسین میرخانی 

بوده است. او در عین امانت داری و آینه داری آن شیوه ی متین، 

خــط را در قالب كتابت و چلیپانویســی با مایه های بینشــی و 

روشــی خود شــیرین تر و جمع تر و باكیفیت می نویســد. او با 

اسلوب و بر اساس معیارهای تعلیمی اجرا می كند؛ حتی كیفیت 

خط استادخروش در اجرا و ریزه كاری ها، افراد خبره و اهل خط 

را به یاد كتابت های مرحوم كلهر، به ویژه در كتابت «سفرنامه ی 

خراســان» می اندازد كه بیننده، نزدیكی زيــادی را با خط كلهر 

احساس می كند. 

برای خط این شــاخه از مكتب كلهر، می توان ویژگی های 

زیر را شمرد: 

۱. كوچك تر شدن قالب های خط؛

۲. مقبول شدن دورها؛

۳. پیوسته نویسی در قالب كتابت؛

۴. تداوم شیوه ی آموزشی استاد حسین میرخانی در تربیت 

شاگردان در سطح ملی. 

تعلیمات استادحســین میرخانی به دلیل گستره ی شاگردان 

وی در سطح كشور شیوه ی غالب بود؛ به طوری كه مرحوم استاد 

حمیــد دیرین در فارس، اســتاد آهنگران در قم، مرحوم اســتاد 

بخت شــكوهی در آذربایجان و استاد مُحصص در قزوین و تنی 

چند به تعلیم و ترویج خوش نویسی اهتمام داشتند. 

در مجمــوع باید توجه داشــت، مكتب كلهــر در دوره ی 

معاصر، مكتب غالب خوش نویسی ایران است و اینك به شیوه ها 

و شگردهای متفاوت اجرا می شود. 

  

شیوه ی تلفیقی امیرخانی و شاگردان 

شیوه ی استاد غلامحسین امیرخانی امتزاجی از آثار مكتب 

میرعماد و كلهر اســت؛ حتی استادامیرخانی خود اذعان داشته 

كه به آثار مرحوم میرزاغلامرضا، یكی از شاخه های اصلی مكتب 

میرعماد نظر داشــته اســت. در آثار امیرخانی و در فرم و شكل 

حروف و كلمات نگارش شده ی وی، گویی ردّ پای خوش نویسی 

متقدم و معاصر با هم دیده می شــود؛ اما در مجموع برآیند و 

نتیجه ی كار، سبكی است كه به نام سبك تلفیقی امیرخانی از آن 

باید یاد كنیم. این سبك، چه در تركیب و روح خط و چه در فرم 

و ظواهــر خط، ویژگی هایی دارد كــه برخی از آن ها را می توان 

چنین برشمرد: 

۱. صافی و قوت، كوتاه بودن مدها؛

۲. تركیب بندی تازه؛

۳. بهره گیری از قصارنویسی مغلوب و فرم بخشی به حروف 

كلمات (دایره، مستطیل و ...)؛

۴. ظاهر كردن ویژگی نمایش در آثار خط؛

۵. استفاده از قلم كتیبه و پارویی و نگارش طبیعی و قطری 

با این قلم در روی كاغذ؛ 

۶. خلق آثار مناسبتی و توجه به محتوا و مفاهیم ارزشمند 

و تحول در مضامین؛

۷. خارج شــدن قالب قصارنویســی از انحصار كتیبه ها در 

اماكــن و اجرای آن در كاغذهــای بزرگ و قرار گرفتن در خدمت 

اشعار اجتماعی و مضامین عرفانی؛

۸. جدی شدن قالب جدیدِ رویِ جلدنویسی. 

شــاگردان مهــم و اثرگذار امیرخانی با نســل دوم شــیوه ی 

تلفیقی، افرادی چون اســتاد علی شیرازی، استاد جواد بختیاری، 

اســتاد امیراحمد فلســفی، محمدعلی قربانی، حسین غلامی و 

طیف گسترده ای از تعلیم یافتگان استاد در این شاخه ی مستقل 

قرار می گیرند. 

بدیهی اســت كه در این شاخه ی مهم تلفیقی نیز شاگردان، 
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 مكتب كلهر در 
دوره ی معاصر 
مكتب غالب 
خوش نويسی 
ايران است و اينك 
به شيوه ها و 
شگردهای متفاوت 
اجرا می شود



فقط به تعلیمات استاد بسنده نكرده اند و با دیدن، مطالعه و با 

توجه به تفاوت دســت، تغییراتی نیز به وجود آورده اند؛ از امیر 

فلسفی به طور خاص باید یاد كرد كه در قطعات چلیپایی خود به 

نگارش رباعیات خیام پرداخته و تغییراتی را لحاظ كرده میرعماد 

و به مكتب به شــكل طبیعی و ناخودآگاه یــا در اثر مطالعه ی 

مســتمر ميرعماد متمایل شده اســت؛ اما در عین حال سیطره و 

چیرگــی شــیوه ی امیرخانی همچنان بر خــط نام برده حاكمیت 

دارد. نسل دوم خوش نویسان در شیوه ی تلفیقی به مهارت ورزی 

و تجربه انــدوزی در قالب قطعــات تركیب بندی یا مقطع نگاری 

پرداختند و علاوه بر اجرا در فرم های بســته مســتطیل یا مربع 

یــا بیضی یا دایره كه برگرفته از 

شــیوه و سبك اســتادامیرخانی 

بود، ســعی كردند ایــن قالب 

را بــا مدد از نقــش و تذهیب 

فضاهای باقی مانده و حاشیه دار 

در یك قالب نهایی تنظیم كنند 

و توسعه دهند. 

جواد بختیاری در این زمینه 

با نگارش قطعات خوش نویسی 

تجربه ی بیشــتری داشته است. 

آثار ایــن خوش نویــس پیشرو 

در دهــه ی هفتاد تــا كنون از 

مهم ترین آثار نستعلیق معاصر 

بوده اســت. آثاری كه برخی از 

آن ها از آثار خطی هســتند كه 

سال ها می توان صاحب قلم آن 

را تحســین كــرد و از اثر لذت 

برد. 

از این شــاخه، شاخه های 

نورســته ای نیــز شــكل گرفته 

اســت كه در تداوم منطقی آن  

است؛ برای مثال استاد شیرازی با برگزیدن قلم تخصصی پارویی، 

جلی نویســی و كتیبه نــگاری را در قالــب تركیب بنــدی حروف 

و كلــمات در روی كاغذ پــی می گیرد و بنا بر اذعــان اهل فن، 

حتی اســتاد امیرخانی و اســتاد علی راهجیری و بنا بر شواهد و 

قراین، یك شیوه ی اختصاصی است كه هم ویژگی های خط استاد 

امیرخانــی را دارد و هم به آثار مكتب میرعماد و زیرمجموعه ی 

آن، میرزاغلامرضا توجه ویژه دارد. این روایت از خوش نویسی از 

دیدگاه استاد شیرازی، بهادادن به نگاه هنرمندانه به خوش نویسی 

است؛ به این معنا كه بالاتر از سطوح تفننی، آموزشی و كاربردی 

قرار می گیرد. از این منظر، هنرمند خوش نویس، كســی است كه 

می تواند بــا برخورد هنرمندانه با خط، اعتبــار و ارزش و نیروی 

هنری آن را نمایان و مضاعف كند. (تصویر ۶)

ویژگی مهم ســبك مســتقل استادعلی شــیرازی در نگارش 

قطعات جلی در اندازه های دو ســانت به بالا قابل توجه است. 

روانی و یك ضرب نویسی حروف و كلمات با الهام از قلم خیره كننده 

و تكنیك میرزاغلامرضا انجام می شود؛ اما افزون بر این ها، سرعت 

نگارش با قلم و رانش و تراش مناسب آن و سرانجام صاف نوشتن 

حروف و كلمات، از نكته های مهمی است كه تلفیق توأمان آن ها، 

نیازمند اعتماد به نفس و اطمینان بالایی در كاتب اســت كه در 

زبان خوش نویسان نامدار از آن به عنوان «ضرب آهنگ توأمان دل 

و دست» یاد می شــود. روایت 

جــواد بختیاری در بــاره ی این 

توانایی خواندنی است: 

از وجوه بارز خوش نویسی 
(نســتعلیق)، وجه موســیقایی 
آن اســت كــه از طریق مهارت 
می شــود.  حاصــل  اجــرا  در 
خوش نویس برای رسیدن به این 
كیفیت، در كنار داشتن حافظه ی 
تصویری قوی، ســال ها تمرین و 
ممارســتِ راه باید تحمل كند و 
با انتخاب ابزار كار مناســب در 
اجرای حروف و كلمات به ایجاد 
سایه روشــن های پاك و صیقل 
خورده و بدون خلل موفق شود 
كه با رانش یك دست و پرصلابت 
و شجاعانه ی قلم حاصل می آید. 
او با احساس این كه تنها یك بار 
فرصــت اجــرا دارد و مجاز به 
تكرار یا آرایش و پیراش نوشته ی 
خود نیســت، خلوص و پاكی را 
در سرشــت هنر خود باید متجلی كند. ایجاد ماهرانه ی فرم های 
متناســب و جلوه ی سایه  روشن ها، حركت درونی و هیجان  آمیز 
و دینامیســم نهفته در خــط را جلوه گر می كند و چشــم را در 
فراز و نشــیب ها و گوشــه های پررقص خود به دنیای سحرآمیز 
و رازگونه اش می كشــاند و از طریــق دیدگان بر جان و دل تأثیر 
می گذارد كه موســیقی از طریق گوش و حس شــنوایی. به طور 
كلی هنرها قابل انتقال به [حیطه ی] یكدیگرند؛ مانند ادبیات كه 
موجــب ایجاد تصورات در دیگر هنرها می شــود؛ یعنی در عالم 
خیال چشم و گوش را به كار می اندازند. همین احساس در مقابل 
یك تابلوی خوش نویسی نیز احساس شنیدن یك قطعه موسیقی 
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هنرمند خوش نويس 
كسی است كه 

می تواند با برخورد 
هنرمندانه با خط، 

اعتبار و نيروی هنری 
آن را مضاعف كند



دســت می دهد و جلــوه ی دیگری از ارزش های خط را آشــكار 
می كند كه موسیقی فرم است. 

خط، شــكل مكتوب كلام است و انتقال مفاهیم به صورت 
فــرم عینی ماهیت اصلی خط و خوش نویســی اســت. ظرفیت 
بیكران تركیب و تنظیم كلمات و حروف و اجرای استادانه ی آن و 
تأكید خوش نویسان در انتخاب مفاهیم والای انسانی به هنر خط 

شأن و منزلتی خاص بخشیده است.

مكتب نقاشیخط

نقاشیخط  در دهه ی چهل با شكل گیری مكتب سقاخانه با 

پیش گامی حسین  زنده رودی، استاد احصایی، استاد افجه ای شكل 

گرفت. هنرمندان مكتب نقاشــی خط با بهره گیری از رنگ و فرم 

درصددند كه خط را به نقاشی نزدیك كنند. بزرگان و پیش گامان 

این مكتب از خط سنتی نستعلیق و سایر خطوط، مثل شكسته 

یا ثلث بهره ی وافری می برند و می توان آن ها را در زیرشاخه های 

اشــاره شــده قرار داد. در واقع افرادی، چون مرحوم اســتاد رضا 

مافی، استاد احصایی، استاد جلیل رسولی و استاد نصرا... افجه ای 

و حتی مرحوم فرامرز پیل آرام، سوابق درخشانی در خط نستعلیق 

ناب دارند. آن ها از خط به ســوی رنگ و نقاشــی و امتزاج با آن 

مهاجرت كرده اند. ویژگی  مشترك این افراد، به كارگیری رنگ، فرم 

و تلفیق خط و نقاشــی است و یك شــاخه ی مستقل را در این 

حوزه به وجود آورده اند.

ناگفته نماند، نســل دوم هنرمندان نقاشــی خــط ایران نیز 

در ایــن راه قــرار گرفته انــد. هنرمندانی چون احمــد آریامنش، 

محمدمهدی یعقوبیان، حســین كرمی، اسرافیل شیرچی، علیرضا 

محبی، عین الدین صادق زاده و ... در این دایره قرار می گیرند كه 

گام های تجربه اندوزی را سپری می كنند. 

برخــی از ویژگی های مكتب نقاشــی خــط را می توان  در 

دیدگاه علاقه مندان و رهروان آن جست وجو كرد. جواد بختياری 

معتقد است: 

«زمینــه ی دیگری كه امكان گســترده تری را برای احســاس 

هنرمنــد ایجاد می كنــد، آمیختگی خط با رنگ یــا حجم در یك 

پیونــد كلی با ادبیات اســت. بی كرانگی بیان احســاس در رنگ 

و تأثیــرات عظیم بصری حجم در تلفیق با خط و تشــكیل این 

عوامل در تركیب بندهای قوی به قصد انتقال احســاس هنرمند 

مرزهای بسیار وســیعی برای روی خوش نویسی باز می كند و از 

تكراری كه گاه به خاطر دل بستگی مفرط به فرم های كلاسیك و 

سنتی حاصل می شود، دور كند و زمینه را برای بروز خلاقیت های 

بیشتر هنرمندان فراهم می كند تا با وفاداری به هویت و نمادهای 

فرهنگ اصیل خودی جلوه هایی نوین از دست آوردهای فرهنگ 

غنی ایران زمین را بر روی جهانیان بگشاید.»

نصرا... افجه ای نیز در مورد یكی از جلوه های نقاشیخط بیان 

می كند:

«یكی از جلوه های نقاشــی خط، حركت دادن خط با انواع 

خطــوط و روی حجــم و مصور كردن اشــكال اســت كه حالت 

پیش بینی ناپذیر و در عین حال هنرمندانه ی تازه ای را برای حروف 
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 اثر استاد رضا مافی

هنرمندان 
نقاشيخط با 
بهره گيری از رنگ 
و فرم  درصددند 
كه خط را به 
نقاشی نزديك كنند



و كلــمات به وجود مــی آورد.» محوری كه خود اســتاد افجه ای 

براساس این نگاه آثار ارزشمندی را خلق كرده  است. 

هنرمند پیش كسوت نقاشیخط، یعنی رسولی معتقد است: 

«خوش نویســی، فقــط یكی از اجزای هنر نقاشــیخط  اســت. 

خوش نویســی كه سی یا چهل سال ســابقه ی كار كتابت و خط 

كلاســیك داشــته باشــد، می تواند با آگاهی و شــناخت عوامل 

گوناگون به هنر نقاشــیخط  بپردازد و بی تردید ارزش نوآوری در 

هر هنری به اعتبار و پشــتوانه و تجربه ی كار كلاســیك آن هنر 

بستگی دارد.» 

او به این تذكر بسنده نمی كند و ضمن دادن دستورالعملی 

برای علاقه مندان نقاشــیخط، گله مندی خود را از رهروان عجول 

آن چنین بیان می دارد:

«كسی كه به كار نقاشیخط می پردازد، پیش از هر چیز خط، 

شــیوه های مختلف و قواعد آن را به خوبــی باید بداند، رنگ را 

بشناسد و در زمینه ی نقاشی، طراحی، روان شناسی حروف، آهنگ 

كلمات و همه ی این مسائل آگاهی كامل داشته باشد و به خوبی 

بداند كه از تلفیق یا تركیب آن ها چه چیزی به دست خواهد آمد. 

اخیــراً عده ای مركب را روی خــط می ریزند و آن را هم چون یك 

كار نو یا تجربه ی تازه به ما نشان می دهند؛ غافل از آن كه چنین 

كارهایی، نه تنها نقاشیخط نیست؛ از نظر دیگران، كل مجموعه و 

حركت های خوب در این زمینه را ممكن است زیر سؤال ببرد. در 

میان آن ها كسانی هم هستند كه خوب  و درست كار می كنند؛ 

مانند نصرا... افجه ای و محمد احصایی. آن ها هم خط و هم فرم 

را خیلی خوب و به تناســب به كار می گیرند و آثارشان جالب و 

دیدنی است.»

با تأكید فراوان استاد رسولی برای رهروان نقاشیخط، از منظر 

كســانی كه برای خوش نویسی، قواعد هندســی قائل اند و آن را 

امانتی برگرفته از ســنت می دانند و حفظ آن را واجب می دانند، 

یادآوری هایی نیز به اهل نقاشــیخط می شــود. توصیف اســتاد 

كیخسرو خروش از آن جهت شنیدنی است كه ایشان را می توان 

یكی از اســتثنائات وادی هنر به شــمار آورد. استادی متبحر در 

خوش نویســی و هنرمندی آگاه در نقاشــی كه برآیند دیدگاه او 

از مقوله نقاشــیخط چنین اســت: «آن ها با استفاده از اشكال و 

فرم هــای خط (المان خط) در كارشــان، در واقع یك اثر نقاشــی 

به وجود می آورند كه بیشــتر به نقاشی مربوط می شود تا خط، 

چون خوش نویسی قواعد و حد و مرزی دارد كه بدون حفظ آن، 

كار، دیگر خوش نویسی نیست؛ درحالی كه در هنر نقاشی، آزادی 

عمل زیاد اســت و این هنرمندان خــط را در محیط آزاد تجربه 

می كنند.»

در مجموع باید اذعان داشــت كه نقاشیخط در فضای هنر 

معــاصر به منزله ی گرایش نوین جای خــود را بازكرده و آینده ی 

رهروان این وادی را با مسئولیت بیشتری به سوی خود می خواند. 
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